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 اتحاد مفهومي و مصداقي ذات و صفات واجب تعالي
 

 دكتر محمد ذبيحي
 گروه فلسفه و كلام هيأت علمي دانشگاه قم

 
 
 
 

 چكيده
 

نوشـتار حاضـر كوششـي اسـت در جهت ارائه ديدگاه ابن سينا دربارة نسبت صفات                 
ت واجب تعالي با ذات واجب الوجود، اهميت مسأله صفات به گونه اي است كه مي توان گف

جزو اولين و اساسي ترين مباحث كلامي دنياي اسلام به شمار مي رود ومعركة آراء مخالفان 
بـدون ترديد ديدگاههاي افراطي و تفريطي در اين خصوص پيامدهاي           . و موافقـان اسـت    

اتحاد مفهومي  (در اين ميان نظرية ابن سينا       . زيانباري براي جوامع علمي در پي داشته است       
 ـ) و مصـداقي صـفات     ه از آن بـه عـنوان نظرية منحصر به فرد يادشده است، ازا هميت               ك

اتحاد مصداقي  (ويـژه اي برخوردار است، اين ديدگاه با توجه به اينكه مقابل نظرية مشهور               
است كمتر مورد توجه محافل علمي قرار گرفته است،         ) و اخـتلاف مفهومي صفات با ذات      

مون آن نيز تبيين    . ديدگاه ملاصدرا پيرا   از ايـن رو سعي شده ضمن طرح مجدد و ارائه آن،           
 .گردد

ذات، صـفات، واجـب الوجود، اتحاد، مصداق، مفهوم، عينيت، علم،           : كلـيد واژه هـا    
 قدرت، حيات و اراده
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پيرامون صفات واجب و چگونگي نسبت آنها به ذات، آراء و گرايشهاي متفاوت و گهگاه متناقض ارائه            
متكلمان هرگونه صفتي خواه ثبوتي و خواه سلبي را از ذات باري تعالي نفي              گـرديده است؛ گروهي از      

، ۴ه   ، ج۱۴۰۹ و تفتازاني، ۴۹-۵۱، ص۱، ج ۱۳۶۴شهرستاني، (و قائل به نيابت ذات از صفات شده اند          
؛ و در ايـن ميان كساني كه پذيرفته اند ذات باري تعالي داراي صفات است برخي راه افراط و                    )۷۷ص  

 تفريط را پيموده اند؛ جماعتي كه به عنوان مجسمه نامبردار شده اند و در پندار جسم انگارانه        برخـي راه  
  ١اينان  با تمسك به ظاهر،     ) ۲۵ ، ص  ۸، ج   ۱۳۵۲ايجي،  . (پـيكر خـدا را چـون پـيكر انسان مي انگارند           

... خاستن و اي از آيـات قـرآن گفته اند خداوند داراي صفات مادي نظير آمدن، رفتن، نشستن، بر                 پـاره 
اسـت و در سـوي ديگـر كسـاني مدعي شده اند تمامي اوصافي كه به واجب نسبت داده مي شود همه                       
داراي معـناي سـلبي و بـه معناي مقابل آن است؛ نسبت قدرت و علم به خداوند به معناي نفي عجز و                 

حذوراتي پـر واضح است كه اين تشتت و گوناگوني آراء برخاسته از مشكلات و م              . جهـل از او اسـت     
بسياري از حكما و متكلمان شيعي      . اسـت كه درباره چگونگي اتصاف ذات باري تعالي به صفات است           

بـا سودجسـتن از عقـل و نقـل ديدگاهـي مشـهور ارائـه نموده اند كه صفات و ذات اتحاد مصداقي و               
ر جوامع اختلاف مفهومي دارند، قول عينيت صفات با ذات و تغاير مفهومي صفات با يكديگر هرچند د              

علمـي كلامـي و فلسـفي قولي پذيرفته شده و بلامنازع تلقي مي گردد و تا حدود زيادي هم كاستِيها و       
ابهامـات اقوال پيشين را ندارد و گره هاي ناگشوده اي را درباره اين مساله باز نموده است اما با نگاهي                     

ارة ذات و صفات شايد بتوان      بـه پيشـينه ايـن بحـث و طرح مجدد ديدگاه منحصر به فرد ابن سينا درب                 
دريافـت كـه بـه راسـتي دغدغه و دلمشغولي اصلي ابن سينا از طرح ديدگاه اتحاد مفهومي و مصداقي                     
صـفات و ذات چه بوده است رائي كه پيش از او سابقه نداشت و بعد از او بزرگاني چون ملاصدرا آن                      

له تلاش شده تا ديدگاه ابن سينا تبيين و         در اين مقا  . را برنتافـته و بـه شدت مورد حمله قرار داده است           
 .اعتراضات ملاصدرا مورد بررسي قرار گيرد

 
 صفات خدا

ابن سينا بحث از احكام عمومي صفات نظير تعريف، تقسيم بندي صفات، شماره صفات، زيادت               
     و يـا عينيـت صـفات بـر ذات و دگرگونـي صـفات كه هريك جزو مباحث اساسي و كليدي به شمار                        

د در كتابهاي متعدد نظير اشارات و تنبيهات، شفا، تعليقات ، نجات، و مبدأ و معاد آن را  مطرح                    مـي رو  
نمـوده اسـت و پرداختـن بـه همـة آن مباحث افزون بر اينكه خارج از حوصلة يك مقاله است، سبب                       

از اين رو نخست ضمن ارائة تقسيمي از صفات از          . دورشـدن از غـرض اصـلي اين  نوشتار مي گردد             
كـتاب اشـارات و تنبيهات و سپس بيان تعدادي از صفات واجب تعالي  براساس آنچه در كتاب مبدأ و      

                                                 
كه از نظر طرفداران تفسير ظاهري، استواري خدا بر عرش به معناي استقرار يا نشستن حق تعالي بر               ) ۵طه،  ( استوي  نظير آيه الرحمان علي العرش   .  1

 ).۱۰۹ و ۱۰۸، صص ۱؛ الملل و النحل، ج ۲۱۷ و ۲۱۶، صص ۱۴۱۷: الفرق بين الفرق. ( عرش است
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انتخاب كتاب مبدأ . معاد بيان شده است  بحث اتحاد مصداقي و مفهومي صفات با ذات را پي مي گيريم      
شاره نموده  و معـاد براي اين است كه هرچند در كتاب شفا هم به مسأله اتحاد مفهومي صفات با ذات ا                   

اسـت ليكن در آنجا تنها به بيان اتحاد مفهومي برخي از صفات با ذات مي پردازد اما در مبدأ و معاد با                       
 .صراحت از اتحاد مفهومي همة صفات با ذات ياد مي كند 

 
 تقسيم صفات

بـه مناسبت بحث علم الهي و       ) ۳۱۱، ص   ۳، ج   ۱۴۰۳(ابـن سـينا در كـتاب اشـارات و تنبـيهات             
 ۱۹در فصل .  به تقسيم صفات مي پردازد ۲۰ و ۱۹م واجب تعالي به جزئيات در فصلهاي چگونگي عل

قسم . بـه طـور كلـي بـيان مي كندكه صفات چهار قسمند يا تقرر در ذات دارند يا تقرر در ذات ندارند           
قسم . دوم كه متقرر در ذات است يا همراه با اضافه شدن به خارج است يا بدون اضافة به خارج است                    

) مضاف اليه (اخـيري كـه تقـرر در ذات دارد و همـراه با اضافه به خارج است يا با تغيير شي خارجي                       
اضـافه و صـفت هـردو تغيير مي كند يا تنها اضافه تغيير مي كند و صفت تغيير نمي كند  براين اساس                        

ن اي(صفات اضافي محض    . ۲صفات حقيقي محض نظير سياه شدن شي سفيد؛         . ۱: صـفات عبارتـند از    
" راست"نظير بودن انسان در يمين و شمال صفت         ) قسـم را در فصل بيستم نمط هفتم توضيح مي دهد          

تقرر در  ذات دارد و با تغيير        . ۳. اوصـافي اضـافي انـد كه هيچ گونه تقرري در ذات ندارند            " شـمال "و  
اضافه و  مضـاف الـيه اضـافه و صـفت هر دو تغيير مي كند نظير صفت علم كه با تغيير معلوم خارجي                       

تقرر در ذات دارد و با تغيير مضاف اليه تنها اضافه تغيير مي كند نظير               . ۴. صـفت هـر دو تغيير مي كند       
 ١.صفت قدرت

پـس از بـيان اقسام كلي صفات كه يا حقيقه محضه اند يا اضافيه محضه و يا حقيقه ذات الاضافه                     
 در او راه ندارد متصف به صفات   كـه بـه دو قسـم تقسيم مي گردد، بيان مي كند هر موجودي كه تغيير                

حقيقي ذات ااضافه اي مي گردد كه تغيير در مضاف اليه سبب تغيير در ذات و صفات او نگردد و ذات                     
واجـب كـه از هـرگونه تغيـير پيراسـته است صفات حقيقه محضه و صفات حقيقي ذات ااضافه اي كه             

 .دد، دارا استتغيير در مضاف اليه سبب تغيير در ذات و صفات موصوف نمي گر
 
 

                                                 
طه همان قدرت كلي، قدرت به جزئي تعلق گرفته است و با            بيـن قـدرت و علـم فـرق اسـت زيـرا قـدرت بـه امـر كلـي تعلـق مـي گـيرد و بـه واس                              .  1

از بيـن رفتـن يكـي از مصـاديق معيـن آن اصـل قـدرت و مـتعلق آن هسـت و زائـل نمـي شـود امـا در خصـوص علـم با تغييري كه پديد آيد صورت                                           
م خارجي اضافه و صفت هر دو علمـيه خـاص آن از بيـن مـي رود و صـورت كلـي علـم كفايـت از صـورت جزئـي آن نمـي كـند لـذا بـا تغيـير معلـو                                    

تغيـير مـي كـند بـه بـيان ديگـر در قـدرت دو نـوع تعلـق داريـم يكـي تعلـق بـه كلـي و يكـي تعلـق  بـه جزئـي، تعلـق به كلي بالذات و اولي است و                                    
ت نمي گردد اما تعلـق بـه جزئـي از راه تعلـق كلـي و بالعـرض اسـت و تعلـق بـه جزئـيات مقـوم قـدرت نيسـتند و تغيـير در آنهـا باعث تغيير در قدر                                     

در علـم، علـم تعلـق بـه جزئـي و كلـي هـردو پـيدا مـي كـند و ايـن تعلـق خـواه بـه صـورت كلي و خواه به صورت جزئي هر دو اولي و بالذات است                           
 .و تغييرشان باعث تغيير در علم مي گردد
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 صفات واجب
 از مقالة اول به تعدادي از صفات        ۲۳،  ۱۴،  ۱۱،  ۹،  ۸،  ۶ابن سينا در كتاب مبدأ و معاد در فصلهاي          

ثبوتـي و سـلبي اشاره نموده، ايشان ضمن قبول صفات براي خداوند بر اين باور است كه صفات عين                    
 در صدد بيان عدم تغاير مفهومي بين        ذات و هر صفتي عين صفت ديگر است و فراتر از اتحاد مصداقي            

قبل از پرداختن به بيان ديدگاه شيخ دربارة صفات، به تعدادي از صفات الهي براساس        . صفات مي باشد  
 .كتاب مبدأ و معاد اشاره مي كنيم

حـق تعالي واجد جميع كمالات است و هيچ گونه حالت انتظاري در او نيست زيرا داشتن حالت                  
امكاني است و شي ممكن براي اتصاف به وجود  و عدم  نيازمند به علت است،                 انـتظار مستلزم جهت     

و چـنانچه واجـب نسبت به صفتي حالت منتظره داشته باشد در اين صورت واجب به دو علت وابسته            
خواهـد بـود چـون زمانـي كه صفات را ندارد ذات همراه عدم علت آن صفت است و زماني كه واجد         

راه ) زمان( علت آن صفت است و از آنجا كه در ذات واجب قبل و بعد صـفت گـردد، ذات همـراه بـا        
همراه با اوست و واجب الوجود به لحاظ ذات ) عدم علت و وجود علت (نـدارد در نتيجه هر دو علت        

بنابراين روشن گرديد كه واجب تعالي فاقد چيزي        : مطلـق و واجـب نخواهـد بود و در ادامه مي گويد            
 از وجود واجب برايش موجود گردد و ليكن هرچه اثبات آن براي او              نيسـت كـه وجـود آن شـي پس         

 و علم و هيچ صفتي      ١ممكن است آن براي او واجب است و ذات واجب تعالي نسبت به اراده، طبيعت              
 )۶ ، ص۱۳۶۳ابن سينا، .  (از صفات حالت انتظار ندارد

دو معنا خير است؛    واجـب تعالـي خـير محـض است، خير دو معنا دارد و واجب تعالي طبق هر                   
معناي اول خير يعني وجود در مقابل شر كه امر عدمي است، حق تعالي خير محض است يعني؛ وجود                   
محـض اسـت، معـناي ديگـر خـير يعنـي نـافع و مفيد بودن، واجب افاضه كننده خيرات و اعطا كننده                

 .كمالات است لذا خير محض مي باشد

 پيراسته از ماده و مدت است و همچنين         واجـب تعالـي حق محض است چون وجودي دائمي و          
نـوع واجب الوجود قابل حمل بر كثيرين نيست بلكه او از تمام جهات بسيط و نوعش منحصر در فرد                    
اسـت و مشـتمل بـر چيزي كه خارج از آن فرد باشد نيست، او وجودش خاص به خودش مي باشد و           

گر واجب در وجوب وجود واحد      همـبازي در وجـود نـدارد و در وجـوب وجود شريكي ندارد زيرا ا               
نباشـد و داراي افـراد باشـد چـنانچه حداقـل داراي دو فـرد باشـد، اين دو فرد يا وجوب وجود ذاتي                         

اگر وجوب وجوب لازم ذات باشد . آنهاسـت و يا لازم آنهاست و هركدام كه باشد داراي محذور است  
غيراصطلاحي، اصطلاحي آن است كه     بـايد هميشه همراه آن باشد زيرا لازم يا لازم اصطلاحي است يا              

ملـزوم علـت و لازم معلـول باشـد و بينشان رابطه عليت است و غير اصطلاحي همانند امكان كه لازم                      
                                                 

ي، طبيعـت در واجب به همان معناي  طبيعـت داراي سـه اطـلاق اسـت سـجيه و صـفت، نيرويـي كـه مدبـر جسـم اسـت و مـبدا صـدور افعـال قسـر                   1
 . اولي يعني اوصاف داشتن است
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ماهيـت اسـت، لازم بـه معناي اول در مورد خداوند معنا ندارد چون در ذات واجب عليت و معلوليت                     
 لازم وابسته به آن است و اين هم در مورد           نيسـت و لازم به معناي دوم ملزوم منشأ انتزاع لازم است و            

 .خداوند معنا ندارد

بـه بـيان ديگر، اگر دو واجب الوجود داشته باشيم يا هر دو ماهيتشان يكي است يا هريك ماهيت               
مسـتقلي دارند اينكه هر دو يك ماهيت داشته باشند پيش از اين ابطال گرديد چون گفته شد كه نوعش                    

چه هريك ماهيت مستقلي داشته باشند يا جهت اشتراك دارند يا نه اگر    منحصـر در فـرد اسـت و چـنان         
جهـت اشتراك ندارند به ناچار يكي از آن دو تا لا في الموضوع است و واجب الوجود هم همين است     
و ديگـري كـه اين قيد را ندارد نمي تواند واجب باشد و در صورتي كه داراي وجه اشتراك باشند بايد               

اگر گفته شود   .  هـم باشـند و داشتن وجه اشتراك و امتياز مستلزم تركيب شي است              داراي وجـه امتـياز    
جهـت اشـتراك دارنـد امـا وجه امتياز آن بدين گونه است كه در يكي از دو واجب چيزي است و در                        
ديگري آن چيز نيست پاسخ اين است كه اين فرض هم باطل است چون آن واجبي كه ما به الامتياز را                     

ي دارد مركـب اسـت و نمـي تواند واجب باشد و آن فرد ديگر هم نمي تواند واجب                    بـه شـكل داراي ـ    
الوجـود باشـد چـون صـرف داشـتن مـا به الاشتراك نه تنها سبب وجوب وجود نمي شود بلكه براي                       

 .تشكيل ذات هم كافي نيست بلكه محتاج به متمم است و متمم سه فرض دارد

 .متمم ها شرط وجوب وجودند. ۱

 .دخالت در وجوب وجود ندارندمتمم ها . ۲

 .يكي از دو متمم به طور غيرمعين دخالت در وجوب وجود دارد. ۳

يكـي از مـتمم هـا به طور معين در وجوب وجود مؤثرند، اين فرض آخري چون واضح                   . ۴
شيخ ) زيـرا در موردي كه متمم به طور معين دخالت دارد همين فرد واجب  الوجود است             (اسـت   

 .استآن را مطرح نكرده 

امـا فرض اول كه متمم ها هر دو مؤثر در وجوب باشند، واجب الوجود بيش از يكي نيست                   
علاوه بر داشتن ما به " الف"واجب الوجود " ب"و " الف"بـه عـنوان مـثال دو واجـب داريم به نام        

را ) الف و ب  (هم هر دو متمم     " ب"را دارد و واجب الوجود      ) الف و ب  (الاشـتراك هـر دو متمم       
 يعنـي؛ در داشتن وجه اشتراك و متمم ها عين يكديگرند و اين خلاف مفروض شماست كه                  دارد،

 .گفتيد هر يك فرد مستقلي است

فـرض دوم كـه هيچ يك از متمم ها دخالت در وجوب وجود نداشته باشد و وجوب وجود                   
بـدون آنهـا حاصـل شـود و متمم ها خارج از ذات و عوارض باشند در اين صورت لازم مي آيد                       

 .اجب الوجودي كه مستقل فرض شد محل عوارض باشد و اين خلاف مفروض استو

و فرض سوم كه يكي از دو متمم به طور غيرمعين شرط وجوب وجود باشد در اين صورت                  
احدهما لا بعينه صادق است و در نتيجه شرط مؤثر   " ب"و  " الف"برهـريك از مـتمم هـاي واجب         
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دارد احدهما بعينه   " الف" واجب ندارد چون آنچه واجب       بـودن احدهما لابعينه را، هيچ يك از دو        
دارد احدهمـا بعيـنه است، در حالي كه شرط وجود وجوب احدهما             " ب"اسـت و آنچـه واجـب        

هم ) وجوب وجود (لابعيـنه بـود و ايـن شـرط در هـيچ يـك نيست و وقتي شرط نباشد مشروط                     
 مستقل را ثابت كنيد، در حالي       نخواهـد بود، در نتيجه شما مي خواستيد حداقل دو واجب الوجود           

يكي ديگر از صفات الهي ابتهاج ذات به ذات         ) ۴همان،  . (كه سخن شما هر دو واجب را نفي كرد        
ذاتش عاشق  . واجب تعالي به ذات خودش مبتهج است و به ذات خودش حب شديد دارد             . اسـت 

 است و و معشـوق اسـت و مـنظور از لـذت ادراك خير مناسب است و واجب تعالي خير محض            
مـبدأ اعـتدال تمامـي مزاجها و مصدر همة خيرات است ذاتش را درك و مبتهج به آن است و در                      

 )۱۷همان، . (بين لذتها هيچ لذتي برتر و والاتر از لذت عقلي نيست

حـق تعالي علمش علم فعلي است نه انفعالي زيرا اگر چنين باشد دو حالت دارد يا صورتي                  
ش مي گردد و يا عارض بر ذات مي گردد حالت اول مستلزم اين              كـه از اشـياء مـي گيرد جزء ذات         

اسـت كـه قـوام ذات بـه غـير باشد و اين محال است حالت دوم هم باطل است چون حق تعالي                        
معـروض عـوارض واقـع نمي شود او از هر جهتي واجب است و هيچ حالت منتظره اي ندارد و                     

ق تعالي مبدأ كل اشياست و با تعقل ذاتش         كيفيـت علم حق تعالي به اشياء به اين نحو است كه ح            
كـه مـبدأ اشياست اشياء براي او معلوم و مكشوفند البته اشياء دو قسمند، قسمتي مانند عقول تامه                   
كـه هـيچ گونـه تغيـيري در آنان نيست و قسم ديگر انواع مادي اند كه همراه با تغييرند، علم حق                       

ه انواعشان است نه به صور جزئي و شخصي آنها به           تعالي به موجوداتي كه همراه با تغييرند علم ب        
بـيان ديگر واجب تعالي متغيّر را به عنوان متغير درك نمي كند چون اين موجودات اگر پيراسته از                  
امور شخصي و جزئي باشند ديگر جزئي نخواهند بود و اگر همراه با مشخصات، نظير زمان، مكان      

 حسي است و حق تعالي آلت حسي ندارد پس عالم به اشياء باشند علم به اينها نيازمند به آلت... و
جزئي نمي گردد بلكه انواع كلي اينها را درك مي كند و علم حق تعالي به جزئيات از طريق درك                    

بنابراين علم يا فعلي است يا انفعالي، انفعالي صورت معقوله اي است كه از خارج           . انـواع آنهاست  
فعلي آن است كه صورت معقوله پديدآورندة شي خارجي         بـا مشـاهده و رصـد پديـد مـي آيد و              

اسـت، علم حق تعالي فعلي است واجب اشياء را تعقل مي كند و اشياء براي او حاصل مي شوند                    
و نفـس تعقـل اشياء همان تحقق خارجي آنهاست، حق تعالي صورت علمي جهان و عقل محض            

لزم تكثر در ذات گردند، آنچه به       اسـت و موجـودات عالـي را به قصد اول تعقل نمي كند كه مست               
قصـد اول معقول اوست ذات خودش است و ساير موجودات كه ذات مبدأ آنهاست به طور تبعي                  
مقصـود اويـند، واجـب تعالـي شـرور را كه امور عدمي اند تعقل نمي كند و همچنين امور فاسد                      

درك او نمي گردند    يعنـي؛ حوادثـي كه داراي كون و فسادند و جزئي اند به طور جزئي و فردي م                 



  همايش بين المللي ابن سينامجموعه مقالات  7                                                         

 

زيرا بين فاعل و معقول بايد سنخيت باشد و واجب تعالي از اعدام و امور فاسدشدني پاك و منزه                   
 )۱۵همان، . (است

حـق تعالـي حـيّ اسـت، هـر موجودي كه داراي خصوصيت ادراك و ايجاد فعل است حيّ                    
عل هم مبتني بر  اسـت، حـيات در انسـان مـتوقف بـر دو قـوه ادراك و انجام فعل است و انجام ف                     

مقدمـات و طـي مـراحل اسـت لكن در مورد حق تعالي حي بودن او توقف بر هيچ چيزي ندارد                      
و ) ۲۰همان، (بلكـه حـيات او عيـن علـم او و علـم او عيـن قـدرت او و هريك عين يكديگرند                       

 .چنانكه گفته شد نفس تعقل صور معقوله عين ايجاد آن صور است

ت است، قدرت در انسان به گونه اي است كه پس از            يكـي ديگـر از صفات حق تعالي قدر        
تعقـل صـورت معقوـله و بـه كار گرفتن ساير قوا و طي مراحل عزم بر انجام فعل يا ترك آن مي                        
گـيرد امـا در مورد خداوند قدرت همانند ساير صفات عين ذات است و همان صورت معقوله كه                   

ا تعقل و همان تعقل مبدأ تمامي ذات حـق تعالي كل اشياء ر    . علـم اوسـت قـدرت او نـيز هسـت          
اشياسـت و ذات او مـبدأ اشياست بدون آنكه بر وجود چيزي  متوقف باشد و قدرت صفتي براي                    

 .ذات يا جزء ذات نيست بلكه معناي علم حق تعالي همان معناي قدرت اوست

و همچنيـن انسـان صور معقوله را تعقل مي كند و نفس تعقل صور براي تحقق خارجي آن                   
نيست بلكه محتاج ارادة جديد است كه منشأ آن قوة شوقيه است و صورت معقوله انساني،                كافـي   

قـدرت و اراده نيسـت لكـن در مـورد واجـب تعالي همان صورت معقوله اراده و قدرت است و                      
صـفات همـه عيـن ذاتـند و چنانچه عين ذات نباشند هريك از صفات زائده بر ذات يا واجبند كه        

زم مي آيد و يا ممكن اند كه لازمة آن مشتمل بودن واجب تعالي بر جهات                تعـدد واجب الوجود لا    
 از مقالة اول مي گويد برگرديم       ۲۳شيخ در ابتداي فصل     . امكاني است و هر دو فرض محال است       

 .به غرض اول كه اثبات مبدأ و صفات او بود و تعدادي از صفات را دوباره مرور مي كند

 .ثبات مي كندنخست سه نوع وحدت براي واجب ا

او بسيط است و از هرگونه جزئي خواه        . ذاتـش هيچ گونه انقسام كمي، ذهني و حدي ندارد            .١
 .عقلي و خواه مقداري مبراست

واجب تعالي ممكن نيست و هيچ يك از احكام ممكن دربارة او جاري نمي شود و وحدتش                  .٢
 .منحصر به خودش است و ماهيتش عين ذاتش است

هرگونه كاستي كه واحد نيست و او را متكثر سازد مبراست، از اين رو              ذاتش تام و تمام و از        .٣
واجـب واحـد اسـت و شريك ندارد، حق محض و عقل محض است، ماهيتي جز وجودش                  
ندارد، حق تعالي صورت علميه نظام آفرينش است و صورت علميه او مبدأ كل جهان است،                

اسبت اشاره مي كند كه     حـق تعالـي خير محض است چون وجود صرف است و به همين من              
حـق تعالـي جـواد اسـت زيرا يكي از معاني خير نفع رساني به ديگران است و او معطي كل               
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وجود است و افاضه وجود به خاطر چشمداشت و عوض نيست حتي انتظار مدح و ستايش                
لان وجوده وجود يفضل علي     "وجود را عطا مي كند      : هـم نـدارد و در تعبيري زيبا مي گويد         

آنچنان در كمالات لبريز است كه منشأ پيدايش موجودات         ) ۳۲، ص   ۱۳۶۳ابـن سـينا،     " (ذاتـه 
گـرديده است و افاضه وجود با علم و رضا است و اين پاسخ از اشكال مقدري است كه اگر                    
ايجادش به خاطر نفع رساني به غير و عايدشدن نفع به خودش نيست پس صدور موجودات                

 .ند كه افاضه موجودات از روي علم و رضاستبدون اختيار است، شيخ تصريح مي ك

چـنانكه پـيش از ايـن بيان شد ابن سينا بحث از صفات الهي به خصوص علم و قدرت را در                      
مواضـع مـتعددي از كـتابهايش مطـرح نموده و ضمن پذيرش تعدد و تنوع صفات، قائل به اتحاد                    

 و همه عين ذاتند و مصـداقي و مفهومـي اسـت و در نگـاه او تمامـي صـفات الهـي عين يكديگر        
صفات خداوند خواه صفات ثبوتي حقيقي محض نظير حي و حقيقي اضافي همانند عالم و قادر و 

همه عين يكديگر و همه     ... صـفات اضـافي همانند خالق و جواد و صفتهاي سلبي همانند واحد و             
 هر كمالي   عيـن ذاتند و ذات واجب تعالي به گونه اي است كه در آن هيچ حالت انتظاري نيست و                  

كـه ذات را بـتوان به آن متصف كرد او به نحو وجوبي آن را دارد و تمامي اين كمالات عين ذات                       
: مي كند قائل به عينيت است و مي گويد        ) حي(اويـند آنگـاه كـه سـخن از صـفت حقيقـي محض               

) ۲۰،  ۱۳۶۳مبدأ و معاد،    (حـيات او عين علم او و علم او عين قدرت او و هريك عين يكديگرند                 
مي كند نيز اظهار مي دارد كه عين        ) اراده و قدرت  (و آنگـاه كـه سـخن از صـفتهاي حقيقي اضافي             

) ۲۰همان،  (صورت معقول همان اراده و قدرت است و صفات همه عين ذاتند             : ذاتـند و مي گويد    
نخست اين گونه به نظر مي آيد كه مراد از عينيت اتحاد چنانكه مشهور است عينيت مصداقي است                  

تصـريحات او در مواضـع مـتعدد جـاي هـيچ گونه ابهامي باقي نمي گذارد كه منظور اتحاد                    ليكـن   
مصـداقي و مفهـوم است بنابراين از نظر شيخ صفات واجب محدود به صفات معيني نيست بلكه                  
ذات را بـر هر كمالي كه لايق اوست مي توان متصف نمود و ديگر اينكه اتحاد مفهومي و مصداقي                 

هي است و برخلاف تصور كساني كه به او اشكال گرفته اند كه قول به اتحاد                در تمامـي صـفات ال     
مفهومـي و مصداقي منجر به تعطيل صفات مي گردد و يا اينكه يك صفت مي تواند از همه صفات                    
كفايـت كـند او ضـمن دفاع از تعدد و تكثر صفات اتحاد مفهومي و مصداقي آنها را با ذات تبيين                      

 .مي كند

 
  و مصداقي صفاتاتحاد مفهومي

شـيخ رئـيس معـتقد است صفات نسبت به ذات واجب كه لحاظ مي گردد تغاير مفهومي با                   
در كتاب شفا مي    . همه از نظر مفهوم يكي هستند     ... حـيات، علم، قدرت، اراده و     . يكديگـر دارنـد   

نا أن العلم فواجـب الوجـود ليسـت ارادته مغايرة الذات لعلمه و لا مغايرة المفهوم لعلمه فقد بي          : "گويـد 
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اراده واجب با علم او تغاير ذاتي و ) ۳۶۷ق، ص ۱۴۰۰ابن سينا، " (الـذي له بعيـنه هو الارادة التي له    
 .مفهومي ندارد و هريك از علم و اراده عين ذات واجب تعالي مي باشند

علمه فاذاً ليس ارادته مغايرة الذات لعلمه و لا مغايرة المفهوم ل          : "در كـتاب مبدأ و معاد مي گويد       
اراده واجب تعالي با ) ۲۱، ص۱۳۶۳ابن سينا، " (و قـد بيـنّا  أن العـلم الذي له هو بعينه الارادة التي له     

. علـم او بـه حسـب ذات و مفهـوم مغايرتـي نـدارد و بيان كرديم كه علم او همان اراده اش است                        
ذات و  عـبارت شـيخ در دو كـتاب شـفا و مـبدأ و معاد در خصوص عينيت علم و اراده از حيث                        

مفهـوم جـاي ترديدي ندارد ليكن با توجه به اختلاف تفسيري كه در خصوص ارادة الهي است و                   
بعضـي از حكما آن را عين ذات شمرده اند و اراده را علم به اصلح مي دانند شايد تصور شود كه                      

مطلب عـدم تغايـر مفهومي منحصر به علم و اراده است و با توجه به بازگرداندن اراده به علم اين      
قـابل توجـيه است اما عبارات بعدي شيخ در همان كتاب مبدأ و معاد به طور روشن تصريح دارد                    

فبان أن  "كـه اتحـاد مفهومي اختصاص به علم و اراده ندارد، بلكه در ساير صفات نيز چنين است                   
 واحد و ليست    المفهوم من الحياة و العلم و القدره و الجود و الارادة المقولات علي واجب الوجود مفهوم               

بنابراين واضح گرديد كه مفهوم حيات،      )  ۲۱، ص   ۱۳۶۳ابن سينا،   " (لا صـفات ذاته و لا اجزاء ذاته       
علـم، قـدرت، جود و اراده كه بر واجب تعالي اطلاق مي گردند مفهوم واحدي است و صفات و                    

 .اجزاء متعدد براي ذات نيستند

ق وحدانية الاول بأن علمه لايخالف    فصل في تحقي  "و در كـتاب نجـات در فصـلي تحـت عنوان             
قدرتـه و ارادتـه و حـياته في المفهـوم بل ذلك كله واحد و لا تتجزأ لاحدي هذه الصفات ذات الواحد                       

مغايرتي از حيث مفهوم بين علم، قدرت، اراده و حيات          : مي گويد ) ۲۴۹،  ۱۳۶۴ابـن سينا،    " (الحـق 
 .او نيست بلكه تمامي اينها واحدند

لايصح في واجب الوجود ان يتكثر لا في معناه و لا في تشخصه و الشي               : "ويددر تعلـيقات مـي گ     
اذا تكثر فإما ان يتكثر في معناه و كل معني فانه في ذاته واحد فلايتكثر في حقيقته و إما في تشخصه فان                      

ابن سينا،  " (تشـخص واجـب الوجـود هـو أنـه هـو، فتشخصه و أنه هو واحد و هو نفس ذاته و حقيقته                      
واجـب هيچ نوع كثرتي نه از حيث مفهوم و نه از حيث تشخص در او راه ندارد زيرا                   ) ۶۹ ،۱۳۷۹

و در ذات واجب تمام معاني واحد       . تكـثر در شـي يـا بـه خاطـر تكثر در معنا و مفهوم شي است                 
 . است و تكثر در تشخص هم ندارد زيرا تشخص واجب الوجود عين او است

 روشـن مي سازد كه شيخ رئيس در مواضع متعدد           آنچـه تاكـنون بـيان گـرديد ايـن نكـته را            
بـرخلاف حكمـا و مـتكلمان پيش از خود اصرار بر نفي تغاير مفهومي صفات با ذات باري تعالي                    

ايـن ديدگـاه از سـوي فلاسـفه و متكلمان بعد از او نه تنها مورد قبول واقع نگرديد بلكه به                      . دارد
 .واهيم پرداختشدت مورد بي مهري قرار گرفت كه به زودي بدان خ
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سـؤال اساسـي ايـن اسـت كـه چرا شيخ در مسأله اي با اين همه اهميت كه معركة آراء بين                       
مـتقدمان و مـتأخران از فلاسـفه و مـتكلمان اسـت تنها به تصريحات در اين زمينه اكتفاء نموده و             
 مسـأله را بـه صورت استدلالي و قياسي كه روش هميشگي او در مباحث علمي است بيان نكرده                  
 است، آيا مسأله را فارغ از استدلال مي دانسته يا استدلالي روشن بر آن نيافته تا آن را ارائه نمايد؟ 

بدون ترديد تمام كساني كه با مبنا و ممشاي او آشنايي دارند اذعان و اعتراف مي نمايند كه او 
روف است كه ابن    فرزانه اي بي بديل و استدلالي كم نظير در مباحث فلسفي است و اين  چنين مع                

  ١.سينا با قيراط سخن مي گويد

از اين رو بايد گفت او مسأله را مفروع عنه شمرده است و تصريحات خودش را مستظهر به                  
عموماتـي مـي دانـد كـه هـريك در جاي خودش به تفصيل ثابت و استدلالي شده است، بساطت              

بودن ذات از هرگونه حيثيت واجـب تعالـي مـبرابودن ذات از هـرگونه تركيب و همچنين پيراسته       
حتـي حيثـيات اعتـباري و ايـنكه انتزاع مفاهيم متعدد از مصداق واحد من جميع جهات به نوعي                    

همگي از جمله استدلالهايي است كه در جاي خود         . ناسـازگاري و تـناقض را در پي خواهد آورد         
 .ي سود جستمبرهن گشته اند و مي توان از آنها در عدم تغاير مفهومي صفات باري تعال

طـرفداران نظـرية اتحاد مصداقي و اختلاف مفهومي براي توجيه و تصحيح اين ديدگاه تعدد    
و تكثر مفاهيم را با تعدد حيثيات به گونه اي كه ضربه اي به وحدت ذات نزند حل مي كنند ليكن           
همچـنان جـاي ايـن پرسـش است كه چگونه مي توان از ذات واحدي كه از تمامي جهات بسيط                     

 . و هيچ نوع كثرتي در آن راه ندارد مفاهيم متعدد انتزاع نموداست

مـرحوم سـبزواري در بحـث وحـدت و كثرت وجود در ردّ نظرية كساني كه قائل به كثرت                    
وجودند اين گونه استدلال مي كند كه اگر حقايق وجودي متباين باشند و هيچ گونه وجه اشتراك                 

 .ك چنين اموري صادق نخواهد بودو سنخيتي بين آنها نباشد معناي واحد بر ي

 مما لها توحد ما لم يقع   لان معنيً واحداً لاينتزع
 )۲۵سبزواري، ص (

به بيان ديگر، . انـتزاع معـناي واحد از اموري كه در بين آنها هيچ وجه اشتراكي نيست محال است   
. ل مي نمايد  بر اموري كه هيچ گونه وحدت و اشتراكي بينشان نيست محا          ) وجود(صـدق معناي واحد     

بـدون تـرديد نظـير همين استدلال را در ناحيه مقابل هم مي توان ارائه نمود و گفت همانطور كه انتزاع                      
معـناي واحد از اموري كه هيچ وجه اشتراكي بين آنها نيست محال است انتزاع معاني متعدد از ذاتي كه       

 .نخواهد بودهيچ گونه كثرتي در آن راه ندارد و از تمامي جهات بسيط است روا

                                                 
كــه جــزو نزديكتريــن و مــورد اعتمادتريــن شــاگردان مــرحوم علامــه طباطبايــي  ) حفظــه االله(نگــارنده بــه طــور مكــرر از اســتاد انصــاري شــيرازي .  1

قيراط واحد وزن است كه براي " ينا بـا قـيراط سخن مي گويد    ابـن س ـ  : "مـي فـرمودند   ) ره(بـوده انـد، شـنيده ام كـه ايشـان مـي گفتـند علامـه طباطبائـي                  
 .سنجش الماس از آن استفاده مي كنند
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 اشكال ملاصدرا بر ابن سينا

ملاصـدرا در كـتاب اسـفار ضمن اثبات عينيت صفات با ذات سخن اشاعره كه صفات را زائد بر                    
ذات مـي دانـند، نفي مي كند و براي تتميم و تكميل بحث، ضمن استناد به فرازهايي از خطبه اول نهج                      

، ۶م، ج ۱۹۸۱صدرالدين شيرازي، . (ي دهدالـبلاغه معـناي صـحيح عينيـت ذات با صفات را توضيح م         
ايشـان بعـد از بـيان معـناي صـحيح عينيـت قـول به اتحاد مفهومي صفات با ذات را رايي            ) ۱۳۴-۱۳۳

و اعلم أن كثيراً من العقلا المدققين ظنوا أنّ معني كون صفاته ": ناصواب و غيرصحيح مي شمارد و مي گويد
وماتها ليست متغايرة، بل كلها ترجع الي معني واحد و هذا ظن فاسد و              عين ذاته هو أنّ معانيها و مفه      ) تعـالي (

 )۱۴۵همان، ص . ("وهم كاسد

 چنيـن پنداشته اند كه معناي عينيت ذات با صفات در خداي            ١بسـياري از خردمـندان اهـل دقـت        
 مـتعال، بديـن معناست كه معاني و مفاهيم مختلف صفات، هيچ گونه مغايرت و بيگانگي با هم ندارند                  

ليكن اين پنداري اشتباه و رايي غيرصحيح است و سپس ادامه مي دهد كه اگر الفاظ، علم، قدرت، اراده،                   
فهميده مي شود عين    ) علم(حـيات و غير اينها از مفاهيم ديگر با هم مترادف باشند يعني؛ آنچه از يكي                 

ت بر خداوند ما را از مفهوم مي گردد بايد اطلاق يكي از صفا     ) قدرت(همان چيزي باشد كه از ديگري       
اطـلاق ساير صفات بر او بي نياز گرداند و به بيان ديگر چنانچه صفات در مورد خداوند تغاير مفهومي        
نداشـته باشـد بايد اطلاق يك صفت بار معنايي تمام صفات را داشته باشد و اطلاق ساير صفات بر او                     

است؛ بنابراين معناي صحيح عينيت ذات و       بدون فايده باشد و اين امري است كه فساد آن بيّن و ظاهر              
صـفات ايـن است كه همة صفات كمالي خداوند به يك وجود كه همان وجود ذات باشد موجودند و                    
ذات او تمايز وجودي از صفتي از صفات او ندارد كه هر صفتي براي خودش شي جداگانه اي باشد و                     

لكه تمامي صفات در عين اينكه از نظر        همچنيـن هيچ يك از صفات تمايز وجودي از يكديگر ندارند ب           
 ) ۱۴۵همان، . (مفهوم مختلف اند داراي وحدت مصداقي و وجودي اند

 
 نقد و بررسي ديدگاه ملاصدرا

  كتاب مبدأ    ۱۴افـزون بر آنچه پيش از اين در نفي تغاير مفهومي صفات گفته شد، شيخ در فصل                  
انّ علمه لايخالف قدرته و ارادته و حكمته و حياته          في تحقيق وحدانيّة واجب الوجود ب     "و معـاد تحت عنوان      

صفات :  مي گويد  )۱۹،  ۱۳۶۳ابن سينا،   " (في المفهـوم، بـل ذلـك كلّه واحد فلايتجزي لها ذات الواحد المحض             
به نظر او اين مفاهيم متعدد همه       . باري تعالي نه تنها اتحاد مصداقي دارند بلكه اتحاد مفهومي هم دارند           

 و ناظر بر يك حقيقت اند و در ذات ربوبي علم همان قدرت و قدرت همان علم          حاكي از يك حقيقت   

                                                 
 .اين گونه تعبيرات از كسي مثل ملاصدرا گواهي است بر اينكه منظورش ابن سينا است 1
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ايـن مفاهـيم چـنانچه بـه طـور مطلق و با قطع نظر از مصداقي كه بر او حمل مي گردند لحاظ                        . اسـت 
گـردند هـريك معـناي بـيگانه و جـداي از هـم دارنـد امـا ايـن الفاظ اگر بر ذات واجبي حمل گردند                

نابراين مفاهيم به طور مطلق اگر لحاظ گردند مختلف اند اما با لحاظ اين جهت               مفهومشان يكي است ب   
كه اينها همه حاكي از يك ذاتند تغايري ندارند همان مفهومي كه بيانگر قدرت اوست بيانگر علم او نيز                   

با اين بيان ابن سينا گويا . هسـت و بـالعكس و لحـاظ حيثيـت ذات در اطـلاق مفـاهم تصرف مي كند               
را در مصـداق اشـراب و هر دو را به هم پيوند زده است و از آنجا كه در واجب تعالي مصداق         مفهـوم   

ذات و صـفات مـتحدند در مفهوم نيز اين چنين اند چون اين مفهوم با توجه به ذاتي كه از آن حكايت                       
مـي كـند بـراي مـا مفهـوم گشـته اسـت نـه بـه طور مطلق و رها، مفهوم به طور مطلق با قطع نظر از                              

صاديقش متعدد است ليكن آنگاه كه مفهوم را با قيد مصداق ملاحظه مي كنيم همه مفاهيم حاكي از آن                   م
مصـداق واحد و داراي يك معنا هستند و نتيجه اش اين است كه مفاهيمي كه بر اين ذات حمل گردند             

 .معناي جدا و بيگانه از يكديگر ندارند

 صدرالمتألهين را بر نفي اتحاد مفهومي صفات      بـا توجـه بـه آنچـه گفـته شد يكبار ديگر استدلال             
 باري تعالي مرور مي كنيم، كه آيا آنچه ايشان بيان كرد نفي مفاد كلام شيخ است يا نه؟

صـدرالمتألهين گفـت اگـر اتحـاد مفهومـي را بپذيريم مستلزم اين است كه اطلاق يك صفت بار                    
را از حمل ساير صفات بي نياز و بلكه   معنايـي سـاير صـفات را نيز داشته باشد و اطلاق يك صفت ما                

مي گوييم اگر شيخ بيانش اين بود كه اطلاق يكي از مفاهيم . حمـل ساير صفات بر ذات بي فايده است     
مـا را بـي نـياز از سـاير مفاهيم مي كند بدين معنا كه اگر يك مفهوم در ذات ربوبي باشد همان مفهوم                         

هيچ مفهومي كه حكايت از صفات كند نداريم اشكال بـيانگر همـه صـفات كمالي است و ديگر نياز به            
وارد اسـت اما به نظر مي آيد مفاد كلام شيخ اين است كه هر مفهومي كه از او حكايت مي كند با ساير     
مفاهيمـي كـه آنهـا نيز حكايت از او دارند تغايري ندارند و در حقيقت مفاهيم متعدد به لحاظ ذاتي كه                      

را از دست مي دهند و همه حاكي از يك حقيقت اند و تغايري با هم                حمـل بـر او شـده اند اطلاقشان          
 .ندارند

 
 ماحصل و مرور

گفته شد كه ذات واجب تعالي داراي صفاتي است و براساس ديدگاه مشهور رابطه ذات با صفات        
اتحاد مصداقي و اختلاف مفهومي است ليكن ابن سينا قائل به اتحاد مصداقي و مفهومي صفات با ذات                  

ديدگاه او مورد اعتراض ديگران به خصوص ملاصدرا قرار گرفت كه در پاسخ گفته شد با توجه                 . است
بـه اسـتدلالهايي كـه بر بساطت ذات واجب اقامه شده است و اينكه انتزاع مفاهيم متعدد از ذات كاملاً                     

كه آراء و بسـيط مستلزم نوعي ناسازگاري در خود اين قول است و با توجه به پيشينة اين بحث كه معر                 
اقـوال اسـت و مدعـيان و مخالفـان گهگـاه تـا بـه آنجـا پيش رفته اند كه براي رهايي از محذورات و                           
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اشـكالات قـائل بـه نفـي صفات از ذات واجب تعالي شده اند، مي طلبد كه راي و نظر ابن سينا دربارة                        
 . صفات باري تعالي مورد تامل و بازنگري جدي قرار گيرد

 براي اينكه حسن ختامي بر مطلب باشد و از طرفي استواري و سازگاري اين               در پايان اين نوشتار   
قول  با جوامع روائي شيعي مورد توجه قرار گيرد، اشاره مي كنيم كه در روايات متعددي از پيشوايان و              

رسـيده كـه بـندگان را از نسـبت دادن صـفات بـه بـاري تعالـي برحذر داشته اند كلام                       ) ع(معصـومان 
اول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به، و كمال التصديق به توحيده و              "ه مي فرمايد    اميرمؤمـنان ك  

شايد ) ۱نهج البلاغه، خطبه ...." (كمـال توحـيده الاخـلاص له، و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه      
مثبتين بارزتريـن و صريح ترين گفتار در زمينة نفي صفات از واجب تعالي كلامي است كه طرفداران و   

صفات براي تفسير و توضيح آن به زحمت بسيار افتاده اند و گاه به تفسيرهايي كه از استحكام و اتقان                    
چنداني برخوردار نيست توسل جسته اند ونظير اينكه گفته اند مقصود حضرت نفي صفات زائد بر ذات         

 معرفته و اصل معرفة االله      اول عبادة االله  "كه دربارة توحيد فرمود     ) ع(همچنين سخن امام رضا   . بـوده است  
آغاز دين معرفت الهي و اصل      ) ۵۷توحيد صدوق،    (..."توحـيده و نظـام توحـيد االله نفـي الصـفات عـنه             

 .معرفت، معرفت توحيد است و اساس توحيد نفي صفات از واجب تعالي است

 براهين  بر نفي صفات و   ) ع(با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد تاكيدات معصومان بزرگوار            
عقلـي كـه بـر نفـي هرگونه كثرت از بسيط الحقيقه اقامه گرديده است همه گواهي روشن بر اين مدعا                 
اسـت كـه از هر چيزي كه موهم شائبه كثرت و تعدد به ساحت ربوبي باشد بايد احتراز كرد و ديدگاه                      

 .ابن سينا در نفي تغاير مفهومي صفات به ذات واجب تعالي در همين راستا است
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 .ه  ۱۳۶۴الرضي، قم، 

، با شرح خواجه نصيرالدين طوسي،      الاشارات و التنبيهات   سـينا، حسـين بـن عـبداالله،          ابـن  .٣
 .ه  ۱۴۰۳المطبعة الحيدري، چاپ دوم، 
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 .۱۳۶۳اسلامي دانشگاه مك گيل، 

 محقق، ابراهيم مدكور، قم، مكتبة آيت االله مرعشي         )الهيات(الشفا   ابـن سينا، حسين بن عبداالله،      .٥
 . ق۱۴۰۰نجفي، 

، چاپ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه التعليقاتابـن سـينا، حسـين بـن عبداالله،         .٦
 .۱۳۷۹علميه قم، 

 .، چاپ سنگي، مكتبة المصطفوي، بي تاشرح منظومهسبزواري، ملاهادي،  .٧

، چاپ بيروت، دار احياء  التراث       الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية    د،  شيرازي، صدرالدين محم   .٨
 .ق۱۴۱۰العربي، 

، تصحيح دكتر نجفقلي، انتشارات وزارت فرهنگ و شرح توحيد صدوققمـي، قاضـي سعيد،     .٩
 و۱۳۷۷ و ۱۳۷۴، ۱۳۷۳ارشاد اسلامي، 

 .نهج البلاغهرضي، سيد شريف،  .١٠
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This essay attempts to explain Avicenna’s view of the relation between 
God’s essence and His attributes. The problem of God’s attributes is 
much important such as that it was held to be the first and the most basic 
issue of Islamic theology. There is no doubt that some excessive or 
negligence views concerning the relation of God’s attributes to His 
essence have misunderstood the issue and reached to some bad 
consequences.  According to the famous and commonly accepted theory, 
all of God’s attributes having different concepts refer to one extensive 
that is His essence.  

Avicenna’s view of the relation of God’s essence to His attributes, 
which is known as the unique theory of God’s attributes, is contrary to 
the commonly accepted view, namely, the extensional identity of 
attributes without the conceptual identity of them. Unfortunately, the 
later philosophers neglected Avicenna’s theory because of its eccentric 
character. 

The author tries to explain Avicenna’s view and compares it to the 
view of the founder of the Transcendent Philosophy, MullaSadra. 

Keywords: essence, attributes, necessary being, identity, extensive, 
concept, objectivity, knowledge, power, life and will.      
 


